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منوچهر جمالى
هم توحيد و هم شرك
مهرو عشق، بنام « شرك » ، طرد شد
تـوحـيـد،اصل ضدِ فرهنگ وضدتسامح وضدآزادى
اديان سامى ( يهوديت ، مسيحيت، اسلام ) ، سرچشمه  تعصب و ضد تسامح وضد آزادى هستتند ، چون خداى واحدى كه هيچ خدائى را در كنار خود، نمى پذيرد ، اصل و گوهر تعصب و ضد تسامح وضد جوانمردى ( زفتى ) و ضد آزادىهست . آزادى ، در زيستن كثرت  انديشه ها و اقوام و ملل و اديان وخدایان ... باهم ، مشخص ميگردد . . هريك ازاين الاهان ( يهوه + پدر آسمانى + الله ) ميگفت كه من ، يا آنچه من ميگويم ، حقيقت واحد و منحصر به فرد هست . جز من و جز آنچه من ميگويم ، حقيقتى نيست . تنها منم كه  همه قدرتها از آن منست . هر قدرتى ، غير از من ، حق به موجوديت ندارد و ضد حق هست . تنها منم كه مالك جهانم ، و همه ملل و اقوام ، اموال مرا ، غصب كرده اند ، و من حق دارم ، آنها را برانم و نابود سازم ، و ملك خود را پس بگيرم . با اين ادعا ، حق داشت كه مالكيت ملتها و قدرت حكومتها را ، ناحق و باطل و غير معتبر بداند ، و بدينسان ، كشورها را از ملتها بگيرد ، و حكومتها را غاصب بداند ، و به قوم و ملت و امتى كه بر ميگزيند ، يا پيرو اوست ، بدهد . اين اصل توحيد ، ميگفت كه  در زندگى و جهان و تاريخ ، فقط » يك غايت و سعادت « هست كه همه بايد بكوشند به آن برسند ، داشتن هر آرزوئى جز اين غايت ، گناه است . همه چيزها ، يك علت دارند . فقط يك معيار خوب و بد هست ، و با آن معيار واحد است كه خوبى از بدى  ، جدا ساخته ميشود . من ، تنها داور جهان و تاريخ و اجتماع هستم . اجتماع و حكومت ، بايد از يك اراده معين گردد . همه چيزهاى جهان و پديده ها و رويدادها را بايد، از يك اصل ، روشن كرد و فهميد . الهيات زرتشتى در ايران  نيز كوشيد كه اهورامزدا را تا ممكنست ، توحيدى بسازد ، هرچند كه كاملا از عهده اين كار بر نيامد . ولى همين تلاش ، سبب شد كه دوران ساسانى ، دوران خفقان روان و انديشه ، در ايران شد . اهورامزدا ، در اين آموزه جعلى زرتشت ،كه موبدان از آموزه زرتشت فراهم آورده بودند ، آنقدر توحيدى نبود كه بتواند با همان تعصب و سختدلى و خونخوارى الله ، با الله رويارو شود . وارونه آنچه اديان توحيدى ادعا ميكنند ، شرك و توحيد ، هردو ، از ژرفاى تجربيات انسان روئيده اند و هردو باهم داراى ارزشند . « شرك » را بنام خرافه و جاهليت و بت پرستى ، نكوهيدن و خوارشمردن و طرد كردن ، هم توهين به انسانست ، و هم بى ارج كردن يكى از پرمايه ترين تجربيات انسانيست ،كه در « كثرت خدايان » باز تابيده شده است . آنچه را امروزه پلوراليسم ، و « چند فرهنگى بودن»  و « تسامح » و « ديالوگ اجتماعى» و « همزيستى  اديان و ملل باهم » و « برابرى همه انسانها با وجود داشتن اديان  گوناگون و با وجود بيدين و مشرك و ملحد بودن » ،  ميگويند ، باز زائى همان » تجربه متعالى و نيرومند يست كه روزگارى بنام « تعدد خدايان در يك نيايشگاه pantheon = دارمهر = درمهر»  جلوه گر شده بود . همان اعرابى را كه محمد بنام بت پرست مى نكوهد و تهديد به قتل ميكند،  به دين تازه آورده او ، از همان آغاز ، اجازه ميدادند كه او هرگونه ميخواهد ، الله را بپرستد . آنها با تسامح و مدارائى با محمد و اسلام رفتار ميكردند . 
ولى محمد ، بنا بر گوهر انحصارطلب الله ، آغاز به توهين و بى احترامى به خدايان مردم كرد ، و بت هاى آنهارا ميشكست . اعرابى را كه محمد ، جاهل و بت پرست و مشرك ميدانست ، و براى اين خاطر ، تحقير ميكرد، درست برخلاف اسلام ،  اهل تسامح و مدارائى و همزيستى بودند . « چند خدائى بودن » ، بيان آن بود كه انسان ميتواند ، چند حقيقت ، چند معيار خوب و بد ، چند مكتب فكرى را كنار هم ، تاب بياورد ، و باهم آشتى بدهد. 
« جمع اين خدايان گوناگون زير يك سقف » ، پيكر يابى اين انديشه والا و ژرف بود . پان تئيسم pantheism به پانتئون ( يك نيايشگاه ، براى همه خدايانpantheon ) ميكشيد . تجربه ژرف انسانى كه در « تصاوير خدايان و چندگونگيشان » عبارت بندى شده بود ، در يونان و سپس در غرب ، در « پلوراليسم انديشيدن در مكاتب گوناگون فلسفى» از سر زنده شد . همان پان تئيسم يا چند خدائى بود كه به پلوراليسم فلسفى  استحاله يافت .  ولى اين تجربه، در پيدايش اديان نورى، مخدوش و تحقير و سركوبى شد، به گمان آنكه «اصل توحيد » ، ميتواند كاملا « اصل شرك و پلوراليسم » را نفى و طرد و حتا نابود كند . ولى تجربه اى كه در اصل توحيد عبارت بندى شد ، در برابر تجربه كه در اصل شرك ميشد ، بسيار تنگ  بود :
از بهر مرغ خانه ، چون خانه اى بسازى
اشتر دراو نگنجد ، با آن همه درازى
محمد و موسى و ابراهيم ، فقط به كميت و كثرت اين خدايان توجه داشتند ، و به اين بى اعتناء ميماندند كه اين خدايان ، چرا زير يك سقف باهم گرد آورده شده اند و چه كيفيتى را دارند ؟ مسئله ، تنها كثرت نبود ، بلكه « چگونگى همآهنگساختن ميان اين كثرت و اختلاف » بود .  محمد و مورخان و الهيون اسلامى ، چنان چهره « جاهليت » ، و معناى واژه « جاهليت » را ، زشت و اكراه آميز و پوچ و خوار كرده اند كه ، چشمها براى ديدن برتريهاى همان جاهليت بر اسلام ،كور ساخته شده اند . تسامح و مدارائى و بردبارى انديشه هاى گوناگون در اجتماع ، و ديدن خدايان گوناگون در زير سقف يك نيايشگاه ،  و وجود اديان گوناگون دريك اجتماع ، « گوهر فرهنگ » است . اديان توحيدى ، نه تنها « بىفرهنگ » ، بلكه « برضد فرهنگ » بودند و هستند و خواهند بود . فرهنگ ، هميشه از درزها و شكافهاى اين اديان ، رد ميشود ، و خود را برغم آنها ، در درون آنها ، ميگنجاند و پديدار ميسازد . فرهنگى كه از درون اين اديان ، سر برافراخته اند ، از اين اديان سرچشمه نگرفته اند ، هرچند به آن اديان هم  نسبت داده ميشوند . 
اين فرهنگ ايرانست كه از درزهاى و شكافهاى « اسلام بى فرهنگ » ، سر بر آورده است . فرهنگ ، شركست ، و اديان نورى ، توحيدى . در غرب ، فرهنگ يونان ، از درزهاى و شكافهاى « شيوه تفكر سامى عيسوى » ، فراروئيد ، ولى اين فرهنگ يونانى - آريائى ، كه « آگاهبود » كنونى غرب را تشكيل داده است ( آگاهبود ، هميشه يك پديده سطح است ) ، بر شالوده تفكرسامى (مسيحيت و يهوديت ) استواراست  . تفكرات غرب ، برغم سطح يونانيش ،  در ژرفايش سامى است . 
در غرب ، خداو ايمان به او ، سامى ماند ، و فلسفه ، يونانى شد .  دشمنى مسيحيت با يهوديت ،  يا اسلام با يهوديت ، دشمنى ، سه گونه تفكر سامى باهمست . اين آگاهبود يونانى + اروپائى ، و نا آگاهبود سامى ( مسيحى + يهودى ) در هر انسان غربى ، سبب ميشود كه دراو ، هميشه يك تنش و كشمكش ميان فرهنگ و بى فرهنگى است  . بىفرهنگى مسيحيت+ يهوديت ، جامه فرهنگ يونان را پوشيده است . غالب مسائل سياسى و اقتصادى جهان امروزه، از طيف تفكرات سامى برخاسته اند ، كه براين فرهنگ يونانى چيره ميشوند  . تنها يهوديان  سامى نيستند ، بلكه مسيحيت و اسلام نيز ، سامى هستند .  برخورد دنياى اسلام ، با « مسحيت و يهوديت كه لعاب فرهنگ يونان را به خود زده اند  » ، در تاريخ آينده ، سرچشمه فاجعه هاى فراوان خواهد شد . از اينجاست كه رسالت فرهنگ ايران آغاز ميشود .
در فرهنگ ايران ، توحيد و شرك ، از هم جدا ناپذير بودند . فرهنگ ايران از همان آغاز ، بر آميزش دو اصل توحيد و شرك ، بنا شده بود . تو حيد و شرك ، باهم معنا داشت . توحيد را ازشرك ، و شرك را از توحيد نميشد جدا كرد ، اگر آنهارا از هم جدا ميكردند و ميبريدند ، هم توحيد و هم شرك ، بى معنا و پوچ ميشد . در فرهنگ ايران ، خدا ، « گوهر روان شونده و آبكى » بود . خدا ،  از خود ، فرو ميريخت و خود را ميافشاند . از خود ، هميشه لبريز بود . در جهان ، در آب و زمين و گياه و جا نور و انسان ، ريخته و افشانده و روان ميشد .  اين اصطلاح « روان »، از اورون urvan ميآيد . در كردى ، « روان » ، به معناى « رودها »  و « سبزشدن و روئيدن »  و نگاه كردن است .  روانين ، نگاه كردنست . چشم هم ، چشمه شمرده ميشد ، و نگاه نيز ، جوئى بود كه از پيه چشم روان ميشد . مولوى ميگويد :
نور بدوشد ، بصر از آفتاب          آب بنوشد ز ثرى ، ياسمن
خدا ، رود وه دايتى بود .  « رود دايه نيك » ، يا «  شير خوان= خوان شير » بود . سرچشمه شير يا اشه بود كه در گيتى ، روان ميشد . يا خدا ، تخمى بود كه از نوشيدن همين آب ، ميروئيد ، و جهان ، شاخ و برگ و برش ميشد . خدا ، در جهان روان ميشد ، و هرگونه ، هستى ميشد . از اين رو ، جوانمرد ، يا به اصطلاح كردى ، « مه ر دايه تى » بود .  گوهر انسان ، روان خوانده ميشد ، چون « چيز سر بسته »  و « در خود خزيده  و ياچيزسفتى در خود » نبود ، كه وجود انسان را مشخص ميساخت . روان انسان ، بيان آن بود كه انسان ، سرچشمه جوشنده ايست كه روان بخش است  . چيزى روان  است كه گوهر خود را مى بخشد .
خدا ، در فرهنگ ايران ، اصل جوانمردى است . جوانمردى يا مر دايتى ، پخش كردن خود و گوهر و هستى خود است .  از ملك و دارائى خود ، چيزى را بخشيدن ، هنوز جوانمردى نيست . جوانمردى ، از آنجا آغاز ميشود كه خود ، بخشى از هستى و گوهر خود را ، پخش كند و بپراكند . تصاويرى كه اين اصل جوانمردى را چشمگير ميساختند ، از جمله ،  ابر و چشمه و رود و پستان بودند . همانسان كه ابر و چشمه ، وجود خود را ميافشانند و مى بخشند، همانسان مادر ، از پستان خود ، شيره وجود خود را ميافشاند  .  نمادديگر جوانمردى  ، آهنگ و ترانه و سرود و نوا بود كه خود را در جهان ميپراكندند  ، و هركسى ميتوانست آنرا « بنيوشد » . شنيدن ، نوشيدن بود . در غزليات مولوى ديده ميشود كه انسان در طرب و شنيدن موسيقى ، اهل كرم ميشود . آستين افشانى و دست افشانى ، همين رابطه جوانمردى را با موسيقى نشان ميداد .   نماد ديگر جوانمردى ، بوى بود . خدا ، اصل بو و سرچشمه بويهاى خوش بود . 
هر كسى آرزو ميكرد ، خدا را ببويد . از اين رو ، بويه ، به معناى آرزو كردنست . باد ، به هرچه ميگذرد ، بو را كه گوهر آن چيز است ، بيرون ميآورد و آنرا در جهان پخش ميكند . بوى هر چيزى ، گوهر آن چيز است . بوى هر چيزى ، » بود« آن چيز هست . اينست كه واژه « بوى »  و « بود » ، يك واژه اند . وقتى اهورامزدا ، انسان را در آغاز ميآفريند ، براى اينكه سرنوشت و غايت انسان مشخص ساخته شود ، با « بوى و فروهر= ارتا فرورد »  مردمان ميسگالد ( بخش چهارم بندهشن ، پاره ٣٨ ) . البته فروهر كه همان ارتا فرورد باشد ، سيمرغست . ارتا ، در هر ماهى ، هم با  روز سوم ، اين همانى دارد كه آنگاه ، ارتا خوشت و اردوشت نام دارد . گل اين روز ، مرزنگوش ميباشد ، كه در غايت ، سبز و خوشبو است و نامهاى ديگرش ، شمشاد ( برهان قاطع ) و بوقيس است . بو قيس كه همان » بو + كيس « باشد، به معناى » زهدان و سرچشمه  بو « هست . اين روز مقارن منزل سوم ماهست كه ثريا يا پروين است . و « گياه ماه پروين » كه نماد اقتران هلال ماه با خوشه پروين ، و اصل آفرينش كيهان شمرده ميشده است ، «  بوحا »  نام دارد . بو ، اصل آفريننده هر چيزى است .  مثلا يكى از نامهاى درخت پشه غال، يا ديودار، يا شجرة البق ( كه درخت بغ باشد ) ، بو قيصا است ،كه به معناى « اصل و زهدان بو» است . نام اين درخت ، نام درخت زندگيست ،كه سيمرغ بر فرازش نشسته است ، و در بندهشن و متون پهلوى ، بنام درخت بس تخمه مشهور است . ولى اين درخت ، در اذهان مردم ، داراى نامهاى فراوان ديگر بوده است كه از متون دينى پهلوى ، حذف و طرد شده اند . از جمله ، درخت سده هم ناميده ميشده است . پس اين درخت ، كه كيسه و زهدان بو است ، اصل آفرينش جهانست . همان بوقيس كه نام شمشاد بود ، با تلفظ و املاء   بو قيصاء ، هم شجرة الله و درخت بغ ( ديو دار ) و هم در خت سپيدار است . سپيدار ، در كردى « سپندار » هم خوانده ميشود،كه يكى از گونه هاى بيد است . بيد ، يا « وى » ، همان درخت « واى = واى به » است ، چنانكه نام بيد مشك ، بهرامه است . پس سپندار ، سپنا + دار است . سپنا و سپنتا ، يك نامند ،  و بخوبى ديده ميشود كه سپنتا ، بوكيس يا اصل بو ، هست . اصل بو، به معناى اصل بودن و آفرينندگيست . 
در شاهنامه ديده ميشود كه هنگامى سام بسراغ يافتن زال ميرود ، مى بيند كه آنچه را آرزو ميكند ( مى بويد) ، درلانه سيمرغست، و لانه سيمرغ ، فراز سه درخت خوشبو هست .
سر اندر ثريا يكى كوه ديد        تو گفتى  ستاره بخواهد كشيد
نشيمى از او بركشيده بلند       كه نايد زكيوان برو بر ، گزند
فروبرده از شيز و صندل ، عمود
يك اندر دگر بافته ، چوب عود
سيمرغ  يا فرزندانش، فراز اين سه درخت ( شيز+ صندل+ عود ) در هم ديگر بافته هستند . سه درخت خوشبو ، رد پاى همان اصل سه تا يكتائى اين خداست كه در نامهاى ١- سيمرغ ٢- سيمرخ ٣- سئنا ۴- سپنتا ۵ - سپنا ۶- سمره ( سه + مره ) ٧- سيامك ٨- سيمر٩ - سجلات ( سه لاد ) ١٠- سمن ( سه مينو ) ١١- سيلك و سيالك ١٢- سلم ( سه ريم Sairima) ١٣- سابات (= سه باد= ساباط= =سبت ) ١۴- سيج( سه جه ) ١۵- سيان ( سه يان ) .... باز تابيده شده است . سمره ، نام « عزى » در عربستان  ،و خداى قريش و خانواده محمد بوده است . اين سه درخت ، چنان در يكديگر بافته شده اند ، كه يك درخت شده اند . اصل سه تا يكتائى ، تصاوير گوناگون پيدا ميكند . 
در اينجا سه درخت درهم ديگر بافته شده اند . در نقشهاى برجسته ميترائى در غرب ( ديبورگ آلمان ) ، اصل سه تا يكتائى در سه شاخه كه از تنه يك درخت برآمده اند ، نشان داده ميشود . در پايان اين سه شاخه ، سر هاى سروش و رشن و ميتراس هست . اين سه خدا ، از  تنه يك درخت ، روئيده اند . در داستان زال از زمان در شاهنامه ، سى شاخه كه سى خداى ماه باشند ، شاخه هائى هستند كه از يك درخت ميرويند . سى ، ضريب ده از سه است . روئيدن ، نماد اصل آميختگى بوده است . جهان از همديگر ميرويند ، يعنى همه باهم آميخته اند . انسان از خدا ميرويد . آسمان از كوه ميرويد . كوه از زمين ميرويد . ... اينها بيان آنست كه فرهنگ ايران ، جهان را يك جهان ميدانست .
درخت و تخم كه « دار= در » باشد ، اصل بو است ، و به همين علت در حجاز ، به عطار ، دارى ميگويند. « دارو» هم از همين ريشه است .   سه بوى خوش سه درخت نيز ، چنان باهم آميخته ميشوند كه با هم ،  يك بو ميشوند . چنانكه در جام جم نيز سه گونه آب ، باهم ميآميزند و يك نوشابه ميشوند ، يا چنانكه نواى ناى سه خداى نى نواز ( يا سى وسه خداى رامشگر) با هم ميآميزند ، و يك اركستر و آهنگ ميشوند .  اينكه سيمرغ ، فراز سه درخت خوشبو است ، به معناى آنست كه سيمرغ ، اصل بوهاى خوش است . اين تصوير ، از يكسو بيان آنست كه اصل همه » بودها و آفرينش ها « و گوهر همه چيزهاست ، از سوى ديگر بيان آنست كه اصل همه آرزوها ، و برآوردن همه آرزوهاست ، چون بويه ، به معناى آرزمندى و اشتياق است .
مساوى نهادن روئيدن با زائيدن ، يك عمل انتزاعى و انديشگى بسيار بزرگ در تاريخ انديشه بوده است ، چون از اين تساوى دوتصوير است كه مفهوم و انديشه اى كلى ، كه « آفرينندگى » باشد ، فراسوى پديده روئيدن و زائيدن پديد آورده ميشود . اين دو پديده ، نماد « اصل آميختگى »  بودند . در جهان گياهان و درختان ، آميختگى آب و تخم ، بنياد پيدايش گياهان است . همچنين آميزش نرينه و مادينه در جانوران و انسانها نيز ، بنيادش بر آميختگى آب و تخم قراردارد . از اين رو به زهدان ، هم تخمدان هم آبگاه ميگويند . اين آميختگى تخم با آب را ، « همپرسى » يا ديالوگ نيز ميناميدند . جهان ، با همپرسى تخم با آب ، آغاز ميشود ، پس اصل جهان ، آميختگى و مهر است . اينست كه درخت و روئيدن ، يكى از برترين نمادهاى « آميزش و مهر » بوده است . مولوى گويد:
شمس تبريزى همى رويد زدل     كس نباشد آنچنان آميخته
ما امروزه ، آميزش را در رابطه با زن و مرد و مادينه و نرينه جانوران ، تجسم ميكنيم و پديده آميختن تخم با آب را به ياد نميآوريم . اين برابر نهادن روئيدن با زائيدن ، گرانيگاه را از راستاى پديده جنسى و شهوانى بودن كه با خدايان نورى پيدايش يافت ، دور ميساخت . اينكه سيمرغ ، در درياى وروكش ، فراز « درخت بسيار تخمه » نشسته است يا آنكه سيمرغ در شاهنامه فراز سه درهم به هم بافته شيز و صندل و عود ، خانه دارد و اين درخت به ثريا ( پروين= ارتا فرورد= ارتا خوشت = ارتاى خوشه ) رسيده است ، بيان آنست كه سيمرغ ، تخمها و خوشه روئيده از درخت ، يا « اصل آميزش و مهر » است . به همين علت نيز عزى در عربستان، برابر با درخت سمره ( سه + مر ) بود كه ام غيلان و طلح نيز ناميده ميشد .  اساسا كل جهان ، درختى بود كه از تخم خدا (= خداى تخم گونه = مينو ) روئيده بود . خدا ، تخمى بود كه وقتى درخت ميشد ، خدا ميشد . پس درخت ، خداى گسترده يا جهان بود . چون آميزش ، بر بنياد تصوير  آب و تخم سنجيده ميشد ، طبعا ، شيره و افشره درخت و گياه ، كه در همه رگهاى گياه روان بود ، اين اصل توحيد را نشان ميداد . طبعا عشق و مهر ، اصل توحيد بود . گرانيگاه اصل توحيد ، در پديده قدرت نبود . اين انديشه در آثار مولوى بخوبى جلوه گر است :
گر اين جهان چو جانست ، ما جان جان جانيم
ور اين فلك سر آمد ، ما چشم روشنيمش
بيخ درخت ، خاكست ، وين چرخ ، شاخ و برگش
عالم، درخت زيتو ن ، ما همچو رو غنيمش
( خاك= هاگ= آرميتى  است ، و چرخ كه آسمانست ، سيمرغست ، و انسانها ، روغن اين درختند )
صد هزاران سيب شيرين بشمرى در دست خويش
گر يكى خواهى كه گردد ، جمله را در هم فشار
صد هزاران دانه ، انگور،  از حجاب پوست شد
چون نماند پوست ،  ماند باده هاى شهر يار
بى شمار حرفها ، اين نطق ، در دل بين كه چيست
ساده رنگى ، نيست شكلى آمده از اصل كار
از همان پيشوند » درختdraxt=dr+axt= در+ اخت = تخم بركشيده شده ، چون آختن به معناى بركشيدن است .و در بسيارى نقاط به درخت ، دار ميگويند كه همان «  در » است ، ودر اصل به معناى تخم بوده است . از جمله به شجرة البق ( شجرة الله = ديودار ) كه نام ديگرى از « درخت بسيار تخمه است » ، « در دار» هم ميگويند كه به معناى « درخت تخمها » باشد .  در ، همان دار ( = درخت ) است . اين تخمست كه درخت ميشود و با هم اين همانى دارند . اين بود كه درخت ، نماد برابرى خدا با گيتى بود ، و همچنين نماد آن بود كه گيتى بر اصل « مهر و همپرسى » استوار است . انديشه هاى ژرف و گسترده ، كه به عزى = سمره = مر = ام غيلان ( مغيلان ) = طلح ، معنا و مغز ميداد ، در انتقال تصوير اين خدا از ايران به عربستان ، بسيار كاسته بود . و زمينه نيرومندى را كه در ايران ، در اسطورهاى زنده در ذهن مردم داشت ، نداشت .   ولى اين فرهنگ عشق و تسامح و جوانمردى ، در گامهاى نخستينش ميان عرب رسوخ كرده بود . محمد ، ژرفاى فرهنگ ايران را كه در پس اين تصاوير عزى و لات و غار حراء ، بود نميشناخت ، و انديشه توحيدى يهود ، براى درك ، بسيار ساده تر و آسانتر بود .  
انديشه « توحيد در اصل عشق » ،  همان شيره ( صمغ= ژد ) واحد  درخت بود كه در كثرت  شاخه ها و برگها و ميوه ها و دانه ها روان بود . كثرت و توحيد ، هيچگونه تضادى باهم نداشتند كه كسى شرك= كثرت را با زور و نفرت و سختدلى از بين ببرد . اينكه گوهر خدا و جهان را ، مهر و آميختگى را تشكيل ميدهد ، بيان آن بود كه بريدگى و پارگى ميان چيزها ( كثرت ) نيست . مثلا بخشهاى گوناگون انسان كه بخش آسمانى تخم انسان باشد ، چهاربخش است كه همه ويژگى آميزندگى با اصلشان دارند كه در كيهانند . اينها در بينش و شادى و خواب و .. به اصلشان باز ميگردند و با آن ميآميزند و باز ميگردند . اين عروج و هبوط ، مداومست . اينست كه كثرت ، به معناى « شرك چند خداى بريده از هم » نيست كه باهم در رقابت و جنگ باهمند ، بلكه مانند « چند مايع هستند كه در يك جام ريخته ميشوند » و يا «اليافى هستند كه باهم تارو پود ميشوند » . مثلا از تصاويرى كه در اين فرهنگ پيوند خدا و انسان را نشان ميداد ، همان تصوير « رويش جفت انسان » از « جفت خدا » بود . آنها اين پيوند و عشق ميان جفت را ، « بخش ناپيداى سوم » ميگرفتند .  از اين رو ، جفت ، معناى ثنويت ( دوتائى ) نداشت ، بلكه معناى سه تائى داشت . 
آنچه را امروزه ، تبديل به يك شخص كرده اند و « كيومرث » مينامند ، دراصل ، « گياه مردم = گيا مرتن » بوده است و گياه مردم يا مردم گياه ، ريشه اى داشت ، كه مركب از يك عاشق و معشوقه بود كه اين عاشق و معشوقه ، بهرام و سيمرغ باشند و از همآغوشى و عشق اين دو ، جفت جم و جما ميروئيدند . اين گياه ، نامهاى گوناگون داشته است . از جمله ، ١-مردم گياه ( گيامرتن = كيومرث ) ٢- مهرگياه  ٣- بهروج الصنم ( بهروز و صنم ) ۴- شطرنج ۵- ادويچ كريك ( سغدى ) ۵- حسن بيگى ( كردى ) ........  . به بخش پائين ، شاه اسفرم ميگفتند ، به بخش بالا ، جم اسفرم  . جفت همآغوش انسان ، از تخمى ميروئيد كه نماد مهرورزى بهرام با سيمرغ ( ارتافرورد+ رام ) بود . 
انورى بيوردى ميگويد كه
باد صبا كه فحل بنات نبات شد
مردم گياه شد كه نه مرد است و نه زنست
باد صبا ، كه گياهان دوشيزه را آبستن ميسازد ، تحول به مردم گياه يافت ،كه نه مرد و نه زن است . اين تصوير كه تخم هستى انسان يا گيتى، مركب از آميزش اصلى نرينه و اصلى مادينه است ، سبب ميشد كه عشق خدايان را به هم ( اين همانى با تخم گياه ميدادند و از اين تخم گياه بود كه انسان ، پيدايش مى يافت . به همين علت انسان ، مردم   ناميده ميشد . 
مردم martom=mar+tom,، مركب از « مر + توم »  ميباشد ، نه چنانچه موبدان زرتشتى ترجمه ميكنند و كرده اند . آنها واژه را به مرت + تخم ، پاره ميكنند تا معناى « تخم و اصل ميرنده » بدهد . در حالى كه مر+ توم ، به معناى « تخم هميشه نوشونده و رستاخيزنده » دارد . اين « مر » يا « مار » ، يكى از مهمترين تصوير هائيست كه اين فرهنگ دارد و خوشه اى از معانى دارد ، و سمره ، درختى كه اين همانى با عزى دارد، داراى همين پسوند است ، و يك واژه ايرانيست .  تبديل اين داستان « رويش انسانها از مهرگياه يا عشق ورزى خدايان به هم » و همسرشتى انسان با خدا ، هم زيان آور براى  الهيات زرتشتى ، و هم برضد « قدرت حاكمه » بود . از اين رو ، موبدان زرتشتى ، از گياه مردم = گيا مرتن ، شخصى واحد ، بنام كيومرث ، جعل كردند ،كه نخستين كارش ، «  مردن » است ، و از اين « اصل ميرندگى » ، نخستين جفت انسانها ، از زمين ميرويد كه داراى ويژگيهائيست كه مطلوب الهيات زرتشتى و قدرتهاى حاكمه است .
حتا واژه » جمى تونيتن jamitonitan« را كه كه از واژه « جم » ساختند ، معناى « مردن » دادند ( هزوارش ، يونكر) ، تا جم را كه بن همه انسانهاست ، از اصالت بيندازند . جمى كه ميميرد ، نميتواند فرزند و همسرشت خدايان باشد . خود واژه « جم » كه به معناى » جفت و همزاد « است ، همان معناى « گواز= لو = يوغ ( يوگا ) = سيم= ديز ... »  را ميدهد كه بيان عشق و جاودانگى و سه تا يكتائيست . در فرهنگ ايران ، فقط از عشق بود كه ميشد جاودان شد . از ايمان به رسولى و اطاعت از او ، نميشد جاويد گرديد . بلكه فقط از عشق ورزيدن با جهان جان بود كه ميشد جاويد گرديد . از اين رو واژه « جم »  مانند همان « مهرگياه = بهروز و صنم » چون پيكر يابى عشق بودند ، ابدى بودند . تصوير گياهى كه ريشه اش عشق خدايانست و شاخ و برگش ، انسانست ، يقين از همسرشتى و برابرى خدا و انسان را ميآورد . با مردنى ساختن كيومرث ، و نهادن ، اين شخص ميرنده ، بجاى « همآغوشى بهرام و سيمرغ » ، فاجعه آزادى را  آفريدند .
بدينسان ، فاتحه آزادى جامعه در برابر حكومت ، و برابرى حكومت با جامعه را خواندند .  پيدايش جفت انسان از مهرگياه ( از بهرام و سيمرغ و رام ) ، انسان را همگوهر و همسرشت خدايان ميدانست ، و هرگونه انديشه و حق برگزيدگى را طرد و نفى ميكرد . در اين تصوير آفرينش ، نه برگزيدگى فردى از انسانها ، امكان داشت ، نه برگزيدگى قومى و نژادى ، نه برگزيدگى امتى ، در اثر ايمان به اين يا آن پيامبر  ، نه برگزيدگى طبقاتى ، نه برگزيدگى جنسى ( مرد برزن ) . فرهنگ ايرانى با چنين تصويرى از آفرينش انسان از خدايان ، اصل مهر ميان خدا و انسان ، و همپرسى ميان خدا و انسان را بنياد ، همپرسى ومهر ميان انسانها ميكرد. همه انسانها ، رابطه مستقيم و بى ميانجى با خدايان داشتند . اين تصوير ، بيش از صد ها آيه از قرآن يا تورات و انجيل و يا از مواد حقوق بشر ، معنا و مزه و جان دارد .
امروزه ما تصوير ديگرى از گياه داريم كه فرهنگ ما داشته است . گياه ، درذهن ما ، در سلسله مراتب ١- جماد ٢- گياه ٣- جانور ۴- انسان قرار ميگيرد ، و اين انسانست كه در اديان توحيدى و نورى ، از ميان همه از خدايان نورى برگزيده شده است . خدا ، هيچگاه ديگر ، در جانوران و گياهان و جمادات پيكر نمى يابد . همه موجودات جز انسان ، تهى از خدا شده اند . ولى در تصوير فرهنگ ايران ، اين تخم خداست كه ميرويد و جماد و گياه و جانور و انسان و آسمان ميشود . يكى بودن خدا و گيتى ، هميشه در تركيبى از تصوير «  گياه » ، نموده ميشود . 
به عبارت ديگر ، خدا و جماد و آتش و زمين و جانور و انسان ، همه باهم يك گياهند .  از اين تصوير است كه بايد جهان بينى ايرانى را كشف كرد . اين به هم پيوستگى مستقيم همه كيهان و خدا و انسان و جانور و طبيعت، كه از تصوير اين  « گياه = كل هستى » بر ميخاست ، با طرد و نفى اين تصوير هم در روان ايرانيان باقى ماند .
نخست ، يك دختر جوان نشسته است كه « يك خوشه » به شمار ميآيد و از اين دختر جوان ( = خوشه ) ، نه=9 خوشه ميرويد كه نماد گستره كائنات است .  سپس ، يك گاونشسته است كه سه خوشه شمرده ميشود كه از آن گستره موجودات ميرويند . سپس الهيات زرتشتى اهورامزدا را همين خوشه ميداند كه از تن خودش ، جهان را ميگستراند . انديشه ، همسرشتى خدا و گيتى ، و پيوند مستقيم خدا با انسان ، و همپرسى ( ديالوگ ) ميان انسان و خدا ، هميشه در فرهنگ ايران ، با همين تصوير بنيادى كه از هستى= درخت باشد ، پايدار ميماند . سراسر واژه هاى ما ، از همين زمينه روئيده اند ، و طبعا داراى اين گوهر و منش هستند . سيمرغ ، فراز درخت بسيار تخمه يا فراز سه درخت خوشبو ، نماد دانه هاى كل هستى بر فراز درخت كيهانى هست . از اين ديدگاه است كه بايد بسراغ عزى در عربستان ( نخله ) رفت كه اين همانى با درخت « سمره يا سمر يا مر » داشت كه « ام غيلان » و طلح نيز خوانده ميشد . امروزه گذشته از اينكه تصوير درخت براى ما فاقد ويژگى خدائى شده است و پرستش ، كودكانه به نظر ميرسد ، شعر حافظ ، اين درخت خدائى = سيمرغى  را كه مغيلان باشد ، خارى باز دارنده و عذاب دهنده در راه رسيدن به كعبه ، كه خانه همين عزى يا « ام غيلان = مادر نيستانها و آبها »  بوده است ، ساخته است :
در بيابان گر به شوق كعبه خواهى زد قد م
سر زنشنها گر كند خار مغيلان  ، غم مخور
اين بررسى ، براى تاريخ ايران ، و برخوردش با اسلام ، و پيدايش اسلام بر زمينه تلاقى مجوسيت و يهوديت ، ضرورى است . اين مهم است كه دانسته شود كه چرا عربستان  ( دشت نيزه وران )، جزو ايران ، و بخش ويژه نخستين شاه اسطوره اى ايران ، ايرج شمرده ميشود . فريدون ، ايران و عربستان را سهم ايرج ميكند .
پس آنگه ، نيابت به ايرج رسيد
مر او را پدر ، شهر ايران گزيد
هم ايران و هم دشت  نيزه وران
همان تخت شاهى و تاج سران
اين بدان علت بود كه فرهنگ زنخدائى ايران ، از گذشته بسيار دور ، خود را در عربستان گسترده بود . عزى و لات ، همان ارتافرورد ( =خرم ) و رام (= زهره ) هستند ، كه دو چهره سيمرغند . محمد در روياروئى با عزى و لات ، كه فرهنگ ايرانى، در درونشان نهفته بود ، دين اسلام را ، با دستكارى مختصرى در جهان بينى يهودى  ساخت ، تا به رقابت با امپراطورى فرهنگى ايران برخيزد . هدف محمد از همان آغاز ، نه تنها غلبه كردن بر ايران ، بلكه غلبه كردن برفرهنگ ايران بود . « هويت عرب » ، ميتوانست  در اين غلبه بر فرهنگ ايران ،  به خود شكل بگيرد . كينه توزىressentiment محمد نسبت به فرهنگ ايران ، تنور آتشى بود كه « ديگ دين اسلام » را به جوش آورد .  دوستى محمد با سلمان ، از آنجا تغذيه ميشد كه سلمان آمده بود ، تا با يارى محمد ، شاهنشاهى ساسانى و دستگاه قدرت موبدان زرتشتى را ريشه كن كند . ولى غلبه بر شاهنشاهى و دستگاه موبدان زرتشتى ، هنوز غلبه بر « فرهنگ ايران= خرّم دینی » نبود . و فرهنگ ايران ، هيچگاه رسالت جهانى خود را فراموش نكرد و نخواهد كرد كه ميتواند گره هاى كورى را كه اديان توحيدى سامى ، درمسائل روانى و انديشگى و اجتماعى و سياسى و اقتصادى جهان ايجاد كردند ، بگشايد .  همين جدا ناپذيرى اصل توحيد از اصل شركpluralism=pantheon ، برضد ايجاد مدنيتى بود كه بر اصل توحيد ، برضد شرك pluralism=pantheonبنا ميشود .  در پانتئون ، خدايان همه به هم پيوند مى يافتنند ، و يكى ميشدند .  اين همان انديشه ماه است كه درختى ميباشد كه سى شاخه از آن ميرويند ، كه پيكر يابى سى خدا ى ايران ( ردان اشون )هستند . اين انديشه در ايران ، در تصاوير گوناگون شكل به خود ميگرفت و اين تصاوير ، پر معنا تر از همه كتابهاى مقدس اديان نورى است . سه درخت درهم بافته اى ،كه سه مرغى كه يك مرغ شده اند ( مرغى كه شش بال دارد + يا مرغى  داراى دوتا سه انگشتست) فرازش نشسته ، اينها همه بيان اين يكى است كه سه تا ميشود و سه تائيست كه يكى ميشود . پسوندهاى « مرغ + مرخ + مر + مار » يا پيشوندهاى « مر + مار » ، بيان همين فلسفه ژرف مردمى و فرهنگى بود . وقتى كثرتشان را نشان ميدهد ، يا سه مرغند ( سيمرغ در داستان هفتخوان اسفنديار ، خودش و دو تا بچگانش هستند ) يا سه سرو كوهى يا سه بيد مشگ هستند وقتى يكتائيشان را نشام ميدهد ، زنيست كه شش پستان دارد ، يا ميشى است كه سه شاخ دارد ، يا مرغيست كه دو چنگالش ، سه انگشت دارد ، يا زنيست كه روى سرش ، سه خوشه روئيده . « مر » در اصل ، بند نى بوده است .
سيمرغ و سيمر و سيمرغ و سيرنگ و سميرا  در ايران ،  و سمره( سمر = مر ) در نخله عربستان  ، كه نام ديگر عزى است كه همان اوز و اوچ يا نى ميباشد ، همه يك تصوير بودند . و يك تصوير ، خوشه از مفاهيم و معانى به هم پيوسته بود كه يكى را نميشد از ديگرى جدا ساخت . واژه « مر يا مار » كه پسوند و پيشوند بسيارى از اصطلاحات اين فرهنگست ، هم به معناى « پيوند و عشق و همبستگى » و هم به معناى « نوشوى و باززائى و رستاخيز » و هم به معناى « تداوم و تكرار و هميشگى و انسجام » است . مر ، نه تنها «  مار » است ، بلكه «  بندنى »  و « غارو شكافتگى در كوه »  و « گوسفند » نيز هست . « مار »در الهيات زرتشتى ، چون با تاريكى كار دارد ، اهريمن و اهريمنى ساخته شد . ولى در اصل چون مار ١- پوست ميانداخت ، و٢- در تاريكى ميديد ، و٣- حركت موجى ( مار پيچى) داشت   و ۴- در معاشقه به هم مى پيچيدند ، يكى از برترين نمادهاى اين فرهنگ بود ، ١- چون پوست انداختن ، نماد نوشوى زندگى و رستاخيز بود و ٢- بينش در تاريكى ، استوار بر مفهوم جستجو بود ٣- حركت موجى ، نشان اصل نرينگى بود ،چنانكه اشتركا ، موج است ، و اشترك ، عنقا يا سيمرغست و حركت موجى ، اصل انگيزنده به آبستنى است  ۴-  به هم پيچيدن ، معناى عشق ورزى داشت ، و به همين علت ، گردباد ، معناى پيچ و عشق داست ( ساباط = سابات = سه عشق = سه پيچ ) . چنانكه آغاليدن كه معناى به هم پيچيدن را معناى عشق را دارد و واژه « كليد » از همين اصلست ، و خرد در فرهنگ ايران ، كليدى بود كه باعشق ، درهاى راز را ميگشود . خرد ، مانند « عقل » ، اصل غلبه گر نبود ، بلكه « اصل گشاينده با عشق »  بود .   
اين ويژگيها  و مفاهيم ، از هم جدا ناپذيربودند . اين بود كه اين حرف « مر » ، پيش نام يا نيايشگاههاى قديسين ميآمد . مثلا در مرجرجيس يا مر جرجيس  . البته  جرجيس هما ن مشترى و خرم ، زنخداى ايرانست ( برگ + گيس ، بلقيس هم همين زنخداست ) . نامهاى ديگر  «مرسين و مرشئنا و مار اسفند  »  نيز همو هستند . اين « مر يا مار » ، ريشه همان واژه  To marry+ merry انگليسى است كه به معناى ازدواج كردن و شادى كردن است . و در كردى نيز اين واژه به معناى ازدواج كردن  بكار برده ميشود . پس سيمر ( در كردى نام سيمرغ است ) و سمر كه عزى باشد ، به معناى سه عاشق ، سه پيوندجو ، سه يار و سه دوست است . البته دوستان در كردى همان ديستان است كه سه پايه آهنى است كه روى آتش ميگذارند . اين سه پايه كه با حلقه فرازينش به هم پيوسته است ، نماد سه تا يكتائيست . ناظم الاطباء ، معناى « مر » را دوست و يار مينويسد . دركردى  واژه مردم ( مه ر دوم ) به معناى « خويشاوند » بكار برده ميشود كه در اين صورت « مر + توم » به معناى « تخم و اصل دوستى » است . مردم يا انسان ، به معناى «  تخم و اصل دوستى » است .
« مر » كه به بند نى گفته ميشد ، بند نى ، درست پيكر يابى ١- اتصال و بستگى و ٢- نوشوى و رستاخيز و ٣- تداوم و انسجام بود . به همين علت به نى ، مران و مرانه و مرانيه گفته ميشد ( مر + نيا ) .  واژه مران به معناى  نيزه لرزان سخت + درختى است باريك و دراز كه از چوب آن نيزه و تير ميسازند  ، مرانيه به معناى هوم المجوس است كه به عمد با ياسيمين مشتبه ساخته ميشد . گياهان تعلق به نخستين روز ( سپنتامينو= خرم = فرخ ) ، ياسمين يا سمن و مورد بود كه نام ديگرش  مرسين ( مر+ سئنا ) است . و سمن هم همان سه مينو است . موبدان زرتشتى ، بجاى نى كه همان هوم ( خوم = خام - خامه ) بود ، گياهى ديگر گذاشتند تا نى را از اعتبار بيندازند . و از آنجا كه نى ، نماد زن و مادر و شيره اش ، يا همان هوم بوده است ( هوم ، برابر نهادن نى با شيره و افشره اش هست ) رد پاى اين تصوير و خوشه معانى اش در واژه « مرى » در عربى باقى مانده است .  چنانچه  مرى ، در ناقه مرى ، به معناى ناقه بسيار شير است و مرى به عرقى ( رگى ) كه مملو شود و شير بيرون دهد ( اقرب الموارد ) گفته ميشود .  يا مرى ،  به آب فشردن باد از ابر ، جارى كردن خون و از اين قبيل ، و نيك بدوشيدن گفته ميشود .  
بالاخره مرى به گلوى سرخ ( سرخ ناى ) گفته ميشود و مرى ، به كسى ميگويند كه نوبت خود را در شراب خوردن ، به ديگرى ايثار ميكند گفته ميشود ، و از همين معنا ، بخوبى ميتوان ديد كه واژه « مروت = مر+ وَه = به » از همين اصل آمده است . چنانچه در كردى به جوانمردى « مه ر دايتى » ميگويند .
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